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رشد 2برابری قیمت کپسول اکسیژن طی یک هفته!
ساعت حوالی 9 شب، چند ساعت بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، 
حوالی منیریه و ولیعصر، بازار فروش تجهیزات پزشکی، مغازه ها یکی درمیان 
باز و بسته اند، گویا محدودیت های مربوط به مراسم تحلیف از حوالی بهارستان 
و جمهوری به اینجا هم کشـــیده شده، خیلی از مغازه ها بسته اند ولی تعداد 
مراجعان بالاســـت. آنقدر وضعیت سیاه هســـت که من توان اضافه کردن به 
این سیاهی را نداشته باشم، پس این روایت را به پای سیاه نمایی ننویسید.با 
این حال بالاخره بعد از کلی نداریم و نمی فروشـــیم و نیست، رسیدیم به یک 
فروشنده ای که داشت و حداقل در حد اعلام این داشتن و رضایت به فروختن 
منصف بود. کرونا و نوشتن های هر روزه از آن هم باعث شده از قیمت تجهیزات 
پزشـــکی تا حدی مطلع باشم. قیمت حدودی کپسول 10کیلویی اکسیژن 
را داشتم. قیمت اکسیژن ساز را هم همین طور، منتها مثل همیشه، به خاطر 
ثبات نداشتن بازار و تغییرات لحظه ای، شخصا تلورانس زیادی را هم در ذهن 
داشـــتم و خودم را برای شنیدن هزینه ای چندصد تومان بالاتر از چیزی که 
در ذهن داشـــتم، آماده کرده بودم. منتها بازهم مثل همیشه غافلگیر شدم و 
فروشـــنده هم قبل از اینکه من سوال کنم و گلایه ای از قیمت داشته باشم، 
شـــروع کرد به ناله کردن از وضعیت بازار و قیمت هایی که لحظه ای درحال 
افزایش است. جالب بود، طی یک هفته، کپسول اکسیژن و تمام متعلقاتش 
در بازار، حدود دوبرابر رشـــد قیمت داشـــت و حســـابی هم تولیدکننده، هم 
واردکننده و هم فروشـــنده، از جان مردم جیب خودشان را پر می کردند. گویا 
هفته گذشـــته قیمت ها حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تومان 
بود، امشـــب که ما و خیلی دیگر از مردم در تقلای پیدا کردن اکســـیژن برای 
نفس های به شماره افتاده بیماران شان به خاطر کرونا بودند، به دومیلیون و 
400هزار تومان و دومیلیون و 600 هزار تومان رسیده بود. طبق معمول هم 
جایی برای شکایت نبود، مثل خیلی چیزهای دیگر، مثل تخت های شبی 20 و 
چند میلیون تومانی بیمارستان های خصوصی برای بستری بیماران کرونایی، 
مثل سرم بســـته ای 200هزار تومان، مثل واکسن چندده  میلیون تومانی و 
قرص ها و داروهای میلیونی فاویپیراویر و رمدسیویر در بازار آزاد. چند دقیقه ای 
گلایه های فروشنده را گوش کردم برای اینکه شاید چیز به دردبخوری داشته 
باشد و من برای شما روایت کنم، اما خب او هم جوش درآمد و سود خودش را 
می زد. قیمت اکسیژن ساز را هم که از 30 و چند میلیون تومان تا 70 و چند 

میلیون تومان متغیر می گفتند. چیزی که حداقل تا ســـاکنان ونک به پایین 
کسی سراغش را نمی گرفت و نمی توانست که بگیرد. فروشنده می گفت خود 
بیمارستان ها هم به مشکل خورده اند و کمبود تجهیزات و اکسیژن و... دارند. 
این کپســـول را بگیر و ببر که خوش شانس باشی تا فردا صبح، اگر نه تا چند 
ســـاعت دیگر شاید خود من هم قید فروشش را بزنم. شب عجیبی بود. نگاه 
خسته و مستاصل مردم، تلاش برای حفظ خودشان یا یکی از اعضای خانواده 
و دوستان، بدوبدو کردن ها و امیدی که به چراغ روشن بعضی مغازه ها در این 
ساعت شب بود، حســـابی ذهنم را درگیر کرده بود. ساعت تندتر از همیشه 
جلو می رفت و بیماران هم تندتر از اوایل، به خاطر جهش های خطرناک کرونا 
به ته خط می رسیدند. چیزی که بیش از همه عصبانی ام می کرد، وعده های 
تلخ و پیش بینی های فروشـــنده ها بود. من که تمام تلاشم را کرده بودم تا از 
دوســـت و آشنا، کســـانی که قبل تر کرونا داشتند و کپسول گرفته بودند این 
نیاز را تامین کنم، اما خب آنقدر مبتلا در اطرافیان شان بود که قبل تر از من 
آن کپســـول ها را پیش خور کرده بودند و دست من به جایی بند نبود، دوست 
نداشـــتم بشنوم شاید چند ساعت دیگر و چند روز دیگر همین چند کپسول 
باقی مانده در بازار هم وجود داشـــته باشد و قیمت شان نجومی تر از چیزی 
شـــود که بود. به هر شکل و طریقی بود نیاز ما برطرف شد، اما هنوز خیلی ها 
بودند که از این مغازه به آن یکی و از آن یکی به دیگری سر می زدند و با سری 
پایین و چهره ای عصبانی و عبوس خارج می شـــدند و در جست وجوی چراغ 
روشن و در باز مغازه ای دیگر بودند. تحمل این حجم از ناامیدی و نارضایتی 
سخت بود و سخت تر شد وقتی که یک روز قبل مجبور به چرخی در بازار دارو 
بودم و آنجا هم همین وضع را مشـــاهده کردم. آنجا هم دارو نبود و مردم بعد 
از ســـاعت ها صف و انتظار با پاسخ منفی فروشندگان و مسئولان داروخانه ها 
مواجه می شدند و باز همان سوال تکراری که چرا بعد از نزدیک به دوسال از 
شیوع کرونا در کشور، هنوز در تامین بدیهی ترین نیازها این طور وامانده ایم و 
درجا می زنیم؟ همه اینها را کمی آن طرف تر از مغازه فروش تجهیزات پزشکی 
مرور می کردم و می نوشتم، فروشنده بیرون آمده بود و خرت و پرت های جلوی 
مغازه را داخل می گذاشت تا او هم کرکره را پایین بکشد، چشمش به من افتاد 
و گفت: »تا نمرده حداقل برو بالا سرش باش! ایشالا این دولت یک کاری برای 

مردم بکنه، هرچند امیدی نیست!«

همچنان در مسیر ایمنی توده ای؟
»ســـرعت ورود بیمار به بیمارستان به طرز وحشتناکی بالاست. این مختص 
و محدود به بیمارســـتان ما نیست، دوســـتان دیگرم که در بیمارستان های 
دیگر مشـــغول کار هســـتند هم همین را می گویند. وضعیت در بســـیاری 
از بیمارســـتان ها و شـــاید بتوانم بگویم در همه بیمارستان ها این طور شده 
اســـت. من از ابتدای شیوع کرونا در کشور در بیمارستان بودم و با بیماران 
کرونایی مواجه می شـــدم. همه پیک ها را هم تجربه کـــردم و در تمام آنها 
علی رغـــم ابتلای خودم به کرونا تجربه کردم و دیدم. منتها این بار همه چیز 
فرق کرده است. دوره نهفتگی بیماری کاهش پیدا کرده و سرعت انتقال به 
طرز وحشتناکی بالاست. امروز یک بیمار مراجعه می کند و بستری می شود، 
برای اطلاع شخصی می پرسم در این یکی، دو روزه با کسی در ارتباط بوده 
است؟ نام هرکسی را که می برد یکی، دو روز بعد او هم به بیمارستان مراجعه 
می کند و بســـتری می شـــود. هر لحظه همکارانم را می بینم که با ناراحتی 
به اتاق اســـتراحت می آیند و چند دقیقه ای در لاک خودشان فرو می روند، 
دیگر ســـوال هم نمی پرسیم، مشخص اســـت بیماری که تحت نظر او بوده 
جانش را از دســـت داده و او ناراحت و نگران اســـت. فشار روی کادر درمان 
آنقدر بالاســـت که تمام شیفت ها یکسره شده، اصلا زمانی برای استراحت 

نمی ماند. از بیرون از بیمارســـتان به اینجا مراجعه می کنند و درخواســـت 
ســـرم و دارو دارند. انگار قحطی آمده است. آنقدر تعداد بیماران و مبتلایان 
بالاست که اصلا چند وقتی است بیماری غیر از کرونایی ندیده ایم و پذیرش 
هـــم نمی کنیم. هرچند روز یک بار هم مـــدام از بیماران غیرکرونایی که در 
بخش کوچکی از بیمارستان جانمایی شده اند تست می گیریم و متاسفانه 
آنها هم گاهی مبتلا می شوند. به هرحال محیط بیمارستان ها آلوده شده و 
کرونا هم در جهش های جدید وحشی تر و مسری تر شده است. واقعا کار از 
دست مان خارج شده است. یک لحظه امکان استراحت و حتی نشستن هم 
نیســـت. آنقدر این ماسک ها روی صورت ما مانده که گاهی یادمان می رود 
و با همین ها چرتی می زنیم و هنگام خوردن غذا تا قاشق به ماسک نخورد، 
نمی فهمیم. بخشی از وجود ما شده است! از مردم خواهش می کنیم به فکر 
ما هم باشـــند و به ما رحم کنند. مسئولان که انگار نه انگار، خبر از تعطیلی 
هم نیست و احتمالا به این زودی ها هم از شر این پیک عجیب و وحشتناک 
خلاص نخواهیم شد. بنویسید و التماس کنید که رعایت کنند، ما اگر حقی 
بر گردن مردم داریم و به فکر ما هستند، از کسانی که این روزها در جشن و 
عروســـی و عزا حاضر می شوند و قید مسافرت و تجمع و دورهمی هایشان را 

نمی زنند، نمی گذریم. مدت هاســـت جرات نکرده ایم همسر و فرزندان مان 
را ببینیم، ایمنی واکســـن ها هم روزبه روز در حال افت کردن و پایین آمدن 
اســـت و اصلا نمی توانیم به آنها اطمینان کنیم. خواهش می کنم از مردم 
که کوتاه بیایند و برای مدتی هم که شـــده پروتکل ها و هشـــدارها را جدی 
بگیرند. با متخصصـــان خودمان که صحبت می کنیم، می گویند همچنان 
کشـــور در مســـیر ایمنی جمعی و توده ای حرکت می کنـــد، امیدوارم این 
صحت نداشته باشد چون تمام بار این تصمیم بر دوش کادر درمان و مردم 
اســـت. واقعا این میزان کشته در شرایطی که برخی کشورها درحال تزریق 
دز سوم واکسن کرونا به مردم شان هستند، یک جنایت است.« این روایت و 
خواهش یکی از پرستاران در یکی از بیمارستان های تهران است که در تمام 
مکالمه نیم ســـاعته مان، هرچند دقیقه درمیان صدایش می کردند و مجبور 
بود که برود و کاری انجام دهد و به داد بیماری برســـد. تجربه ای که اصلا 
در پیک های قبلی کرونا نداشـــتیم. با تمام سنگینی پیک های قبلی، این 
پیک پنجم چیز عجیب و دیگری اســـت. نظاره گر قیامتیم. پرستار خواهش 
می کند، متخصص هشـــدار می دهد، رســـانه می نویسد ولی مسئول هیچ 

تصمیمی نمی گیرد و فقط پشت گوش می اندازد!

کشور را واقعی تعطیل کنید
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت »از 14 تا 1۵ مردادماه و براساس معیارهای 
قطعی-تشـــخیصی، 34هـــزار و 913 بیمار جدید مبتلا به کووید-19 در کشـــور 
شناســـایی شـــد که چهارهزارو3۸1 نفر از آنها بستری شـــدند. مجموع بیماران 
کووید-19 در کشـــور به چهارمیلیون و 92 هزار و 671 نفر رســـید. متاســـفانه در 
طول این 24 ساعت، 4۵۸ بیمار کووید-19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به 93 هزار و ۸6 نفر رسید. خوشبختانه تاکنون سه میلیون 
و 492 هزار و 46۸ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. 
شش هزار و279 نفر از بیماران مبتلا به کووید-19 در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون 26 میلیون و 30۵ هزار و ۵2۸ آزمایش 
تشخیص کووید-19 در کشور انجام شده است. در حال حاضر 2۸۵ شهر در وضعیت 
قرمز، 110 شـــهر در وضعیت نارنجی و ۵3 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. تاکنون 
11میلیون و 76۵ هزار و ۵2۸ نفر دز اول واکسن کرونا و دومیلیون و 970 هزار و 
669 نفر نیز دز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 
14میلیون و 736 هزار و 197 دز رسید.« این وضعیت ایران ماست. نقشه کشور قرمز 
است و برخی شهرها هم به اذعان متخصصان از وضعیت قرمز هم رد شده اند. تعداد 
موارد مرگ ومیر طبق آمارهای رسمی درحال رکوردشکنی و براساس واقعیت های 
دیگر، بسیار بالاست! وضعیت دارو و تجهیزات را هم که نوشتیم و روایت کردیم. کشور 
و خصوصا سیستم بهداشتی و درمانی درحال فروپاشی است. وزیر بهداشت بعد از 
حدود دوسال تجربه ناموفق در مدیریت کرونا در کشور، هفته گذشته و در روزهای 
پایانی مسئولیت، تازه به رهبر انقلاب نامه نوشت و درخواست تعطیلی دوهفته ای را 
ارائه کرد، رهبری هم تصمیم گیری در این باره را به ستاد ملی مقابله با کرونا سپردند و 
گویا ستاد هم مخالفت کرده است. اما در تمام این بروکراسی تصمیم گیری، تغییری 
در وضعیت موجود ایجاد نشـــد و ما همچنان در ســـرازیری وخامت اوضاع هستیم. 
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران در ارتباط با این شرایط و این تصمیم 
می گوید: »تعطیلی موثر از نظر ما یعنی لاک داون و هرنوع تعطیلی غیر از این عملا 
اثربخشـــی ندارد. در واقع تعطیلی موقتی یا ناقص اصلا اثربخشی نخواهد داشت. 
لاک داون به معنای واقعی مدنظر ماست. لاک داون به معنای تعطیلی کامل است 
و باید همه  شهر تعطیل شده و فعالیت های اجتماعی به حداقل برسد و جز مشاغل 
بســـیار ضروری مانند تامین غذا، دارو و امدادی ســـایر مشاغل باید تعطیل شوند. 
حتی حمل ونقل عمومی هم در لاک داونی که مدنظر ماســـت باید تعطیل شـــود. 

لاک داون تصمیم تلخی است که مانند مُسکن عمل می کند و تنها جنبه تسکینی 
دارد و همانگونه که در اصطلاح جهانی از لاک داون یاد می شود، این اصطلاح یعنی 
سرعت گیر و یک تصمیم مقطعی و گذرا خواهد بود که وقتی اثربخشی کافی دارد که 
درکنار آن کارهای بنیادی تری انجام شود. ردیابی بیماران، بیماریابی سریع، افزایش 
تست غربالگری، بالابردن پوشش واکسیناسیون، حمایت از گروه های پرخطر، تامین 
بسته های معیشتی برای گروه های آسیب پذیر، ایجاد حمایت اقتصادی و مدنی برای 
گروه هایی از مشـــاغل که در تعطیلی آسیب می بینند و... ملاحظاتی است که باید 
برای لاک داون موثر عملی شود. اگر تعطیلی اعمال شود اما هیچ  بسته حمایتی از 
مردم نداشته باشیم، همراهی آنها را نخواهیم داشت. لاک داون نیاز به اقناع افکار 
عمومی دارد تا همراهی کنند. دادن بسته های کمک معیشتی به اقشار فرودست 
در لاک داون بسیار ضروری است. به نظر می رسد با توجه به اینکه در جلسه قرارگاه 
کرونا در روز سه شنبه 12 مرداد ماه که با درخواست تعطیلی موافقت نشد، اهمیت 
این موضوع هنوز خیلی درک نشـــده است، درحالی که فشار زیادی بر کادر درمان 
وارد اســـت و تاب آوری آنها را تحت تاثیر قرار داده است. بیماری کرونا مزمن است و 
شـــرایط فرسایشی را رقم می زند و مهم ترین کار اقناع سازی مردم و بالا بردن میزان 
اعتماد عمومی است که اگر این کار درست انجام نشود، اثربخشی تعطیلی عمومی 
هم کافی نخواهد بود. برای تحقق مضامین بهداشتی نیازمند همکاری مردم هستیم 

که این موضوع با تحلیل درست واقعیت ها رخ می دهد.« 
مســـعود مردانی، فوق تخصص بیماری هـــای عفونی هم در ارتباط با وضع موجود 
می گوید: »درحال حاضر در پیک پنجم کووید-19 هستیم و وضعیت بیمارستان ها 
اسفناک است. یعنی تخت خالی گیر نمی آید و با سختی پیدا می شود. آی سی یوها 
و ظرفیت پذیرش پر است. میزان مراجعه کنندگان در این پیک بسیار زیاد است. بر 
همین اســـاس هم متاسفانه میزان مرگ ومیر هم همان طور که در آمارها می بینید 
رو به افزایش است. باید توجه کرد تا زمانی که ورودی بیمارستان ها درحال افزایش 
است، مرگ ومیر هم متاسفانه افزایش می یابد. اگر قرار باشد تعطیلی مانند 6 روزی 
باشـــد که اخیرا تعطیل بود، حتی یک ریال هم ارزش ندارد و نه تنها سرعت انتقال 
بیماری را کاهش نمی دهد بلکه میزان انتقال بیماری را افزایش هم می دهد؛ چراکه 
همه جا باز است و جاده ها نیز باز هستند و مسافرت ها انجام می شود. لاک داون به 
این معناســـت که همه چیز در جامعه باید به صورت واقعی تعطیل باشد. در صورت 

تعطیلی باید قوانین جدی و سخت، اعمال شود.«

 مردم جز رنج بیمارداری
رنج دیگری نداشته باشند

و اما در پایان، دوباره تکرار همان خواسته ای که مدت هاست هم فریاد می زنیم و هم آرزویش 
در دل مان مانده؛ تعطیلی حداقل دوهفته ای کشور، یک تعطیلی واقعی! باید به سرعت برای 
کمبود های دارویی و تجهیزات پزشـــکی تصمیم گرفته شود، باید داروهایی نظیر فاویپیراویر 
و رمدســـیویر که از قضا تولید داخلی هم هســـتند با ســـرعت و حجم بیشتری تولید شوند و 
دراختیار داروخانه ها قرار گیرند، ســـرم باید به اندازه کافی تولید شـــود، خصوصا وقتی با این 
مدل مدیریت ورود به پیک های بعدی هم محتمل به نظر می رسد، بیمارستان های صحرایی 
باید در تمام شـــهرها برپا شـــوند تا این طور بیماران دنبال یک تخت خالی در بیمارستان ها 
نگردند، بیمارستان های خصوصی ولو به قیمت نارضایتی پزشکان میلیاردرشان باید بیماران 
کرونایی را با هزینه های پایین پذیرش کنند و در روند عبور از این پیک وحشتناک کمک حال 
بخش عمومی دولتی باشـــند و... . دولت جدید خصوصا حالا که از مراحل تشریفات و تنفیذ 
و تحلیف خود عبور کرده اســـت، تمام هم و غمش را باید برای ســـلامتی مردم به کار گیرد تا به 
قول رهبر انقلاب، مردم جز رنج بیمارداری متحمل هیچ درد و رنج دیگری نباشند. مساله ای 
که این روزها کاملا به حاشیه رفته و اتفاقا مردم بیش از آن که رنج بیماری داشته باشند، رنج 

تامین اقلام موردنیاز خود را دارند.

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

کادر درمان به تعطیلی واقعی نیاز دارد

نتیجه۱۸ماهایمنیتودهای
 ما به عنوان نماینده و البته جزئی از افکار عمومی، کجای تصمیمات مسئولان 
و سیاستمداران قرار داریم؟ ما نه، متخصصان و دلسوزان و اعضای کادر درمان 
کشـور کجا هسـتند؟ ما قرار بود صرفا روایتگران این منجلاب کرونایی باشـیم 
و کادر درمان هم بلاجویان و قربانیان این بسـتر آلوده و وضعیت سـیاه؟ واقعا 

چه اتفاقی باید بیفتد، چند نفر مبتلا شوند، چند نفر بمیرند تا آن کسانی که 
تصمیـم می گیرنـد، کشـور را بـه سـاحل امنی برسـاند؟ بس نیسـت؟ این تعداد 
مبتـلا و جان باختـه بـر اثـر بی تدبیـری و سـاده انگاری مسـئولان و عدم اجـرای 
سیاسـت های کارآمـد و دقیـق و عدم انجـام واکسیناسـیون عمومـی و... بـس 
نیسـت کـه بازهـم در ایـن ناقـوس مـرگ می دمیـم و خبـری از یک اقـدام عاجل 
و کارگشـا نیسـت؟ چـه مصلحتـی بالاتـر از جان مردم وجـود دارد که این طور از 
ابتـدای کرونـا بـه دل مـان مانـده و جـار می زنیم کـه برای دوهفتـه کل مملکت را 
لاک داون و تعطیـل کنیـم تـا ایـن ویروس لعنتـی از چرخه بیفتد و کاری صورت 

نمی گیـرد؟ اگـر تعطیـل شـد، نظـارت و قطعیتـی وجـود نداشـت کـه از آن بهره 
ببرد، اگر هشداری داده شد و شیوه نامه ای تدوین شد، قدرتی وجود نداشت 
که بر اجرای آن نظارت کند و آن را پیش ببرد، فقط اگر اندک گشایشی رخ داد 
مسـئولان بـه پـای خـود سـند زدنـد و اگـر وضعیـت سـیاه شـد، توپ را بـه زمین 
مـردم و تحریم هـا و عدم همراهـی همـه دسـتگاه ها و... انداختند و شـانه خالی 
کردنـد. واقعـا بـاور کنیـم دنیـا متقاضـی اطـلاع از ایـن کارنامـه و بـه کار بسـتن 
آن اسـت؟ مـردم چقـدر نـادان فـرض شـده اند کـه این طـور بـا جـان و روان شـان 
بـازی می کنیـم؟ روحانـی و تمـام نشـیب های مدیریتـی اش بـه پایان رسـیدند، 

دولـت جدیـد بایـد بعـد از نزدیـک بـه دوسـال، بالاخـره یک تصمیم درسـت در 
حـوزه مدیریـت کرونا بگیرد.

 چالش هـــای کرونـــا را همه می دانیم، راهکار هم روشـــن شـــده، می دانیم که 
دارو و تجهیزات پزشـــکی نیســـت، تخت خالی در بیمارستان ها نداریم، روند 
واکسیناسیون کند پیش می رود و ویروس جهش یافته هم کل کشور را گرفته 
و بی رحمانه جان می ستاند، راهکار چیست؟ تعطیلی و لاک داون تمام شهرها 
حداقل برای دوهفته با ســـختگیری و نظارت شـــدید و افزایش سرعت و روند 

واکسیناسیون، والسلام!


